
 سنت از دیدگاه اهل   السلام علیهم بیت رسول خدا مرجعیت علمی اهل 

 * الرضا تیمونیالاسلام والمسلمین شوس حجت

 

 اشاره 

تــوان ادعــای اتفــا   بیت عصمت و طهارت، از مسائل مهمی است کــه می مرجعیت علمی اهل 
ویژه مفســران و متکلمــان در  مسلمانان بر آن نمود. بسیاری از عالمان و اندیشــمندان اســلامی بــه 

در بین امــت اســلامی    بیت رسول خدا اند  زیرا اهل مباحث خود به این موضو  مهم پرداخته 
صــریح آیــات قــرآن و  اند و بــر اســاس  از آغاز عصر نبوی تاکنون، جایگاه ویــژه و والایــی داشــته 

احادیث نبوی، از قداست و عصمت برخوردارند  همچنین همانند رســول خــدا، مبــین و مفســر  
گویی بــه  اسلام و پناه و مرجعی برای رجو  امت اسلامی برای فهم دقیق دین و مبانی آن و پاســ  

 ها هستند. ها و شبهه پرسی 
های  کنــد، اخــتلاف فرقــه چنــدان می بیــت را دو آنچه ضرورت بحــث مرجعیــت علمــی اهل 

بیت و جانشینی بلافصل آنان از پیامبر اکرم اســت. شــیعیان  اسلامی دربارۀ مرجعیت سیاسی اهل 
بیت پیامبر افزون بر داشتن مرجعیت علمی، مرجع دینــی و سیاســی پــس از رســول  معتقدند اهل 

دهند. از سوی دیگر برخی از  خدا نیز هستند و دلایل قرآنی و روایی زیادی بر این مطل  ارائه می 
اند و انتخــاب امــام را از  های اسلامی، امامت و رهبری بعد از پیامبر را از فرو  فقهی دانســته فرقه 

توان محور وحــدت  بیت را می دانند. با وجود این اختلاف، مرجعیت علمی اهل وظایف مردم می 
های خلفــا و عالمــان  امت اسلامی بیان کرد. این نوشتار درصدد بیان این محور و نمرات و دیدگاه 

 سنت در این موضو  است. اهل 
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 ساز وحدت ، زمینه بیت مرجعیت علمی اهل 
و تعیــین آنــان در جایگــاه مرجــع دینــی پــس از پیــامبر اکــرم، از    بیــت مرجعیت علمــی اهل 

های تاریخی و عقیدتی مســلمانان چیــره گــردد و فصــل  تواند بر اختلاف موضوعاتی است که می 
آیی مســلمانان در حــال و آینــده شــود. همچنــین بــا اثبــات مرجعیــت علمــی  مشترکی بر گردهم 

توان اختلاف و  های فراوانی در تاری  و سیره مسلمانان نقل شده است، می که نمونه  بیت اهل 
 چندگانگی بین امت اسلامی را از بین برد.  
طور که افراد جامعه با توجه به  بودن است  یعنی همان منمور از مرجعیت علمی، محل رجو  

 ــگیر های خود محل رجو  دیگران قرار می تخصص  شــود،  د و ســخن و گفتــار آنــان پذیرفتــه می ن
محــل رجــو  مــردم هســتند و مــردم بایــد در  نمر  مثابۀ افرادی اعلم و صاح  هم به   بیت اهل 

مباحــث اعتقــادی و   شرح و تفسیر قرآن کریم، تفسیر صحیح ســنت نبــوی، تبیــین مسائلی مانند 
      . و سیاسی به این انوار پاک مراجعه کنند   فقه و احکام الهی   عملی، 

 در امت اسلامی   بیت پیامبر منزلت و جایگاه علمی اهل 

های فقهی و کلامی متعددی در میان مسلمانان در طول اعصــار گذشــته تــاکنون،  با وجود مکت  
ای کــه مســلمانان از  جایگاهی ویژه در بین امت اسلامی دارند  به گونــه   بیت پیامبر اکرم اهل 

را برتــر از دیگــر صــحابه و تابعــان و    بیــت صدر اسلام تاکنون، جایگاه علمی و معنــوی اهل 
های ظالمانه حاکمان امــوی و عباســی و تخریــ  شــدید  دانند. حتی با وجود سیاست فقیهان می 

رو ایــن مهــم  بیت، نتوانستند مانع این مقام و منزلــت بلندمرتبــه شــوند  ازایــن جایگاه و مقام اهل 
 های مسلمانان باقی مانده است. همچنان استوار در دل 

بیت و حذف فیزیکــی آنهــا  کردن نور و مقام رفیع اهل تمام تلاش حاکمان جور برای خاموش 
دار  هم بدین سب  بوده است که این جایگاه بلند علمی و معنوی را در نگاه امت اسلامی خدشــه 

بیت و مرجعیت آنان در امت اسلامی منصرف و به سوی دیگــران  کنند و توجه مسلمانان را از اهل 
 1متوجه سازند. 

در دوران خلفا و با وجود مشکلات متعدد بعد از رحلــت نبــی مکــرم اســلام و   امام علی 
رفتن اصل اســلام جــدی بــود، در  بین ای که بر جامعه اسلامی حاکم بود و خطر از شرای  پیچیده 

بسیاری از مشکلات و مسائل سیاسی، اجتماعی و احکام دینی، مرجعی برای مشــورت و حــلال  
 

 .48 ، صبیتوحدت امت اسلامی بر پایه مرجعیت المی اهلتسخیری، محمدعلی   .1
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مشکلات از سوی مردم و خلفا قرار گرفتند و دقیقا  به مصدا  حدیث شریف رســول خــدا عمــل  
مِأ   :نمود که به او فرمود  دك أالنه مب   ألكأح  ونك أیك  نب

ك
یٌ ألكأمْأَ احًِ اأخك لًأوك ج  أرك ِ  أاللُأبِكك أیهب نب ك ألِك ُِ الله وك بــه    1: فك

مو بــرای تــو بهتــر  نــد، از شــتران ســرخ ک نفر را به وسیله تو هــدایت    ک خدا سوگند، اگر خداوند ی 
بر همین اساس اصحاب پیامبر خدا، بارهــا ت کیــدات آن نبــی مکــرم را بــر رجــو  امــت   .است« 

ی که سرچشمه دانی و منبع علوم مختلفِ مورد نیاز بشــر  ک و خاندان پا  اسلامی به امام علی 
 هستند، شنیده بودند و در آثار اسلامی این مهم به ثبت رسیده است. 

 سنت از دیدگاه برخی از صحابه و خلفای اهل   بیت مرجعیت و مقام علمی اهل 

بیــت  سنت با عباراتی صریح به جایگاه و مقام علمــی اهل هر کدام از صحابۀ پیامبر و خلفای اهل 
انــد  همچنــین در مــوارد متعــدد و مشــکلات مختلــف بــه  اشــاره کرده   ویژه امــام علــی بــه 

بیــت  دهد امامت و مرجعیــت علمــی اهل کردند که این مراجعه نشان می رجو  می  بیت اهل 
شــده و مقبــول آنــان بــوده اســت. بــرای نمونــه  حتی برای خلفا کاملا شناخته ویژه امام علی به 

و جایگاه خاص ایشان در نزد ابوبکر را از این روایــت حــار  بــن   توان توصیف امام علی می 
در میان جمعی از یاران خود فرمود: بــه شــما نشــان    کند:  پیامبر اکرم اعور فهمید که بیان می 

را از جنبه علمی و نوح را از جنبه فهمی و ابــراهیم را از جنبــه حکمــتی  پــس   دهم آدم می 
اللُأاقتسَّنأرجَّلأبثلثَّ أمَّْأأیَّبأرسَّولأچیزی نگذشت که علی وارد شد. ابوبکر عرضه داشت: 
:أاوأإتد فَُّأیَّبأابَّببك ؟أقَّبل:أاللَُّأوأأال سلفأبخأبخألهذاأال جلفأمْأهوأیبأرسولأاللُ؟أقَّبلأالنََّیأ

فقبلأابوبك :أبخأبَّخألَّ أیَّبأاببلحسَّْأوأایَّْأأأأرسولُأاعلم أقبل:أهوأابوالحسْأعلیأبْأابیأطبلبأ
أْ بــه  ابوبکر گفت: ای رسول خدا، مردی را با سه نفر از پیامبران برابر کــردی  به   2: مثل أیباببلحس

ای ابابکر؟ ابوبکر عرض  شناسی  ای رسول خدا؟ پیامبر فرمود: آیا او را نمی به این مرد، او کیست 
طال  است. پــس ابــوبکر  کرد: خدا و رسولی داناترند. حضرت فرمود: او ابولحسن علی بن ابی 

 ای ابوالحسن«.   ای ابولحسن، مثل تو کجا خواهد بود به به تو  گفت: به 
کند که وی گفت:  ای مســلمانان ایــن  می   خود از ابوبکر نقل   الفتوح اعثم کوفی در کتاب  ابن 

 3علم پیامبر است  هرکه در راستی او شک کند، منافق است«.   علی وار  

 

بلِبٍأ)  3498، ح 1357ص  ،3، ج صحیح البخاری، بخاری سماعیلامحمد بن  .1 أبْأَبيأطك لِیِّ بقِبِأعك نك ببأمك  (.بك
 .45، ص 7، فصل المناقبخوارزمی،  موفق بن احمد  .2
 .97، ص 1، ج الفتوح، کوفی اعثم. ابن3
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 نویسد:  شی  طوسی عالم بزرگ اسلامی می 
در زمان خلافت ابوبکر، مردی را به اتهــام شــرب خمــر نــزد وی بردنــد. مــرد بــه گنــاه 

کنم که نوشیدن خمر و خــوردن مــردار را خویی اقرار کرد و گفت: در جایی زندگی می
نوشیدم. خلیفه از عمــر بــن خطــاب دانستم حرام است، نمیشمرند و اگر میحلال می

درباره حکم او پرسید. عمر گفت: مشکلی است کــه جــز ابوالحســن کســی آن را حــل 
امــام فرمــود: کســی را همــراهی . شــدند گاه هر سه روانه خانه امــام نتواند کرد  آن

بفرستید تا او را به مهاجران و انصار نشان دهد و معلوم شود کــه آیــا کســی آیــۀ تحــریم 
شراب را برای او خوانده است یا نه. آنان چنین کردند و چون کسی از مهاجران و انصار 

 1به خواندن آیه تحریم شراب بر او شهادت نداد، رهایی کردند.
تصریح کرده است. در تــاری     سنت نیز بارها به اعلمیت و مرجعیت امام علی خلیفه دوم اهل 

دانم تــو ســنگی و  نقل است که عمر بن خطاب در هنگام استلام حجرالاسود اظهار داشت:  می 
به او    بوسیدم.امام علی بوسد، تو را نمی سود و زیانی نداری، اگر ندیده بودم که پیغمبر تو را می 

رساند و هم زیان  خداوند پیمان عالم ذر را در این سنگ به ودیعت نهــاد و  فرمود: او هم سود می 
َعَّوذأببللَُّأأ  :دهد. عمر گفــت   به سود کسانی که وفای به عهد کردند، گواهی   این سنگ در قیامت 

أْ ای ابالحسن، خدا مــرا در قــوم و گروهــی کــه تــو آنجــا    2: َنأَعیشأفیأقومألسنأفیهمأیبَببلحس
 نگذارد«.   نباشی، زنده 

َنأعم أْبنأیسألأعلیبًأعْأَیءأفأجببَُّأفقَّبلأأنویسد:   می   فیض القدیر مناوی نویسنده کتاب  
أْ های خــود را از  عمر بن خطاب پرســی   3: عم :أَعوذأببللُأَنأَعیشأفیأقومألسنأفیهمأیبَببلحس

بــرم  داد. عمر گفت: ای ابولحسن، من پناه می پرسید و آن حضرت پاس  می می   حضرت علی 
 به خدا از اینکه در میان قومی باشم که تو در آنجا حضور نداشته باشی«. 

ســنت در علــم کــلام در بیــان ادلــه اعلمیــت  قاضی عضدالدین ایجی از عالمان مشهور اهل 
کــه ابــن عبــدالبر در   4کنــد جریانی را نقل می  در میان اصحاب رسول خدا  حضرت علی 

 تر ذکر کرده است:  کتاب خود آن را مفصل 
 

 .18ح ، 94 ص، 10 ج ،تهبیب الاحکا  فی شرح المقنعه کتاب الحدود ،طوسی . محمد بن حسن1
 .227ص   ،4ج  ،المستدرك الی الصحیحین حاکم نیشابوری،ابوعبدالله . 2
 .357ص  ،4 ج ،فیض القدیر، یمناوعبدالرئوف . 3
 .636ص  ،3ج  ،مواقفایجی، قاضی عضدالدین . 4
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ْبنأعم أیتدوذأببللُأمْأمدَّل ألیسألهَّبأَبَّوأالحسَّْأوقَّبلأفَّیأالمجنونَّ أالتَّیأَمَّ أأ
ب جمهبأوأفیأالتیأوضدنألست أََه أفأراِأعم أرجمهبأفقبلألُأعلیأإنأاللُأتدبلیأیقَّولأأ
وحملُأوفصبلُأثلثونأَه اأالح یثأوقبلألُأإنأاللُأرفَّعأالقلَّمأعَّْأالمجنَّونأالحَّ یثأأ

   1:فكبنأعم أیقولألوإأعلیألهلكأعم أ
ی ک ــل علمی برایی پیی آید و علی نباشد. یک ه مشک برد از اینعمر بارها به خدا پناه می

رد و دیگری هــم که دستور رجم و سنگسار وی را صادر کای بود از این موارد، زن دیوانه
نــد. کخواســت بــر وی حــدّ جــاری  رده بود و عمــر میکماهه وضع حمل  ه شیکزنی  
ماه اســت و نیــز فرمود: خداوند فرموده است دوران بــارداری و شــیردهی ســی  علی

ه عمر کلیف را برداشته است. در چنین مواردی بود  ک فرمود: خدای سبحان از مجنون ت
 شد.می کگفت: اگر علی نبود، عمر هلامی

هایی از مراجعــۀ علمــی او بــه امــام  سنت نیز نمونه در حالات عثمان بن عفان سومین خلیفه اهل 
ای را شــکار کــرده و بــرای عثمــان کــه در  ای پرنــده اند عــده علی ذکر شده است  برای نمونه گفته 

رو  حالت احرام حج بود، آوردند. برخی در مورد خوردن آن در حالت احرام اشکال کردند  ازایــن 
عثمان شخصی را به دنبال حضرت علی فرستاد تا حکم فقهی را از او بپرسد و امام نیز پاســ  داد  

   2و موضو  با حکم امام حل شد. 
شد، بــه امــام  هم بسیاری از احکام شرعی را که از او پرسیده می   عایشه همسر رسول خدا 

أُعلی أبَّببْأابیأداشت:   داد و بیان می ارجا  می  علی  ایــن ســؤال را بایــد از    3: طبلَّبألتسَّبل
کشیدن هنگام وضــوی بــر کفــی و  فرزند ابوطال  بپرسی«. وی شخصی را که در موضو  مسح 

یأجوراب از او پرسیده بود، پاس  داد:    أبذلِكأمنِّ أَعلم   ُ این سؤال را باید از علی ابن    4: إئنِأعلیبأفإنه
 طال  بپرسی  زیرا او در این موضو  از من داناتر است«. ابی 

جســارت و تعرضــی کــرد  ســعد بــن    کند فــردی بــه امــام علــی حاکم نیشابوری نقل می 
الَّمأیكَّْأاولأمَّْأأوقاص که در آن مجلس حاضر بود، او را سرزنی و عتــاب کــرد و گفــت:   ابی 

 

 .1103، ص  3، ج الاستیعاب في معرفة الأصحابالبر، محمد بن عبد .1
 .254ص  ،5، ج العمال کنزمتقی هندی، الدین علی بن حسام   161ص  1، ج مسندحنبل،  ابن احمد .2
 .100ص  ،1، ج مسندابن حنبل،  . احمد3
 .100-96ص  ،1، ج صحیح النسائينسائی،   احمد بن شعی  276حدیث   ،صحیح مسلم، نیشابوری . مسلم4
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آیا علی اولین کســی نیســت کــه    1: اسلم؟أالمأیكْأاولأمْأصلیأمعأرسولأاللُ؟أالمأیكْأاعلمأالنبس؟أ
اسلام آورده است؟ آیا او اولین شخصی که به همراه پیامبر خدا نماز خواند نیست؟ آیا او دانــاترین  

 مردم نیست؟«. 

افتــاد یــا از وی پرســیده  نویسد: معاویه درباره مســائلی کــه بــرای او اتفــا  می عبدالبر می ابن 
طالــ  بپرســند و آن  خواست تا از علی ابن ابی شد، با فرستادن نامه به آشنایان خود از آنها می می 

ذهبأالفقُأوأالدلمأأبه او رسید که حاکم شام بود، گفت:     هنگام که خبر شهادت حضرت علی 
: با مرگ علی، فقه و علم از میان رفت«. عتبه برادر معاویــه کــه در جلســه  بموتأعلیأابْأابیَبلبأ

پذیرند. معاویه گفــت: مــرا بــه خــود واگــذار،  حاضر بود، گفت: مردم شام این حرف را از تو نمی 
همچنین در نقــل دیگــری بیــان شــده اســت هنگــامی کــه خبــر    2توان انکار کرد. واقعیات را نمی 

را به معاویه دادند، او با گفتن استرجا ، شــرو  بــه گریــه کــرد. همســر وی    شهادت امام علی 
گفتی و حال امــروز بــرای او گریــه  کردی و در حق او ناسزا می فاخته به او گفت: تو بر او طعن می 

ویح أانبأابكیألمبأفق النبسأمْأعلمُأوأحلمُفأویلَّ أإتَّ ریْأمَّبأأکنی؟ معاویه پاس  داد:   می 
أُ وای بر تو ای فاخته، من برای فقدان مردم از علــم و حلــم علــی    3: ذهبأمْأعلمُأوأفَّلُأوأسوابق

 دانی«. کنم و تو آنچه از علم و سوابق و فضل علی از بین رفت را نمی گریه می 
ای را پرسید. وی او را به حضــرت  در جریان دیگری نقل شده است که مردی از معاویه مسئله 

کننده گفــت:  ارجا  داد و گفت: از علی بپرس که او علمی بیشتر از مــن اســت. ســؤال  علی 
ه رســول  ک آید  ت باش، از مردی خوشت نمی ک خواهم پاس  تو را بشنوم. معاویه پاس  داد: سا می 

  4رد و بزرگان از اصحاب به این موضو  اعتراف داشتند. ک م  ک خدا دانی او را قوی و مح 

 سنت بیت از دیدگاه برخی از ائمه مذاهب و عالمان اهل مرجعیت علمی اهل 

ســنت بلاواســطه یــا بــا واســطه، علــوم و  بسیاری از ائمه مذاه  اسلامی و فقیهان و عالمان اهل 
  بیــت انــد و برخــی از آنــان نــزد ائمــه اهل دریافت نموده   بیت معارف دینی را از ائمه اهل 

ای کــه تــا چهــارهزار نفــر از  انــد  بــه گونــه تلمذ و شاگردی کرده   ویژه امام باقر و امام صاد  به 
 

 .499ص  ،3ج   ،الصحیحینالمستدرک الیحاکم نیشابوری، ابوعبدالله . 1
الاصووابه فووی تمییووز حجــر عســقلانی،  ابن   463ص    ،2، ج  الاصووحاب  ةالاستیعاب فی معرف  بن عبدالبر،محمد    .2

 .169ص   ،8ج  ،الصحابه
 .409-406ص  ،3ج  ،تاریخ دمشقعساکر، ابن   283ص  ،مناقبخوارزمی،  موفق بن احمد . 3
 .46ص  ،3، ج فیض القدیرمناوی، عبدالرئوف . 4
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کــه    1انــد اند را ذکر کرده روایت کرده یا نزد او درس خوانده  فقیهان و محدّثان که از امام صاد  
و    2جریح، یحیــی ابــن ســعید توان به ابوحنیفه، سفیان ثوری، مالک ابن انس، ابن از جمله آنها می 

ینأَفقَُّأمَّْأجدفَّ بْأأکند:   صراحت بیان می ابوحنیفه امام مذه  حنفیان به  ..... اشاره کرد  مبأرَ
  تر از جعفر بن محمد ندیدم«. او دو سال شاگردی امام جعفر صــاد  من کسی را فقیه   3: محم أ

اگــر آن دو    4: لَّوإأالسَّنتبنألهلَّ أالندمَّبنأداند و جملۀ معروف   را نقطۀ عطف زندگی خود می 
کنندۀ اصل شاگردی و افتخــار بــه مقــام علمــی  شد«، بیان سال نبود، نعمان )ابوحنیفه( هلاک می 

بیــت توســ   امام است و گواه متقن بر جایگاه و مرجعیت علمی و بهره از خرمن علمی ائمــه اهل 
 .سنّت دارد عالمان اهل 

لَّوإأأکنــد:   گونــه بیــان می را این  ابوحنیفه در بیانی دیگر، عممت مقام علمی امام صاد  
اگر جعفر بن محمد نبود، مــردم احکــام و مناســک    5: جدف بْأمحم أمبأعلمأالنبسأمنبس أحجهمأ

   .دانستند« حجشان را نمی 
گویــد:  می  مالک ابن انس پیشوای مذه  مالکی دربارۀ شخصــیت امــام جعفــر صــاد  

تأعیْأوأإسمدنأَذنأوأإخَ أعلیأقلبأبشَّ أَفََّّلأمَّْأجدفَّ بْأمحمَّ أعلمَّبًأوأعَبِتَّبًأوأأ   مبرَ
هی  چشمی ندیده و هی  گوشی نشنیده و بر قل  هی  بشری خطور نکرده کســی کــه از    6: ورعَّبأً

در شرح حال مالک گفته شــده    .تر باشد« فضیلت حیث علم و عبادت و تقوا از جعفر بن محمد با 
ْبنأمبلكأبْأانسأیستمعأمْأجدف بْأمحم أوأْثی اأمبأیذْ أمَّْأسَّمبعُأعنَُّأوأربمَّبأقَّبلأأاست:   

أُ ه از حضــرت  ک ــشنید و آنچه را  انس از جعفر بن محمد حدیث می بن  ک مال 7: ح ثنیأالثقُأیدنی
رده اســت. و مــرادش از  ک گفت: این حدیث را مرد ثقه به من حدیث  کرد و می شنیده بود، نقل می 

 مرد ثقه و مورد اعتماد، امام صاد  بود«. 
نقــل    خود این حدیث را از امــام علــی   مسند حنبل امام مذه  حنابله در کتاب   احمد بن 

 

 .661ص  ،1ج  ،اایان الشیعهسیدمحسن امین،  .1
 .247ص  ،4ج  ،طالبابیمناقب آلآشوب، شهر. ابن2
 .166 ص ،1 ، جتبکرةالحفاظذهبی، الدین ابوعبدالله شمس. 3
 .8، ص مختصر التحفة الاثني اشریةآلوسی، محمود . 4
 .519 ، ص2 ج ،من لایحضره الفقیه، (صدو بابویه )شی  محمد بن علی ابن. 5
 .104ص  ،2 ج ،تهبیب التهبیبحجر عسقلانی، . ابن6
 .1203 ، ح299 ، ص3 ، جشرح الاخبار فی فضایل الائمه الاطهار. قاضی نعمان، 7
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سَّلونیأقََّلأانأتفقَّ ونیأسَّلونیأعَّْأطَّ قأأ    :فرمودنــد کند که آن حضرت در بالای منبر می می 
هــای  از من بپرسید، قبل از اینکه مرا نیابید. از مــن از راه   1: السمواتأفإنیأاعلمأبهبأمْأطَّ قأاإرضأ

 های زمین«. ها از راه های آسمان ترم به راه درستی که من عالم ها سؤال کنید  پس به آسمان 
 مــردم از آن    :نویســد می   دربارۀ امام صــاد    المحرقه الصوااق  حجر هیتمی در کتاب  ابن 

ها توس  مسافران به همه جا راه یافت و  اند  این علوم و دانی های بسیاری فراگرفته حضرت دانی 
سرانجام آوازه جعفر بن محمد در همه جا پیچیده شد. عالمان بزرگــی ماننــد یحیــی بــن ســعید،  

ابن انس، سفیان ثوری، سفیان بن عینیه، ابوحنیفه، شعبه و ایــوب سجســتانی از    ک جریج، مال ابن 
 2اند«. رده ک او حدیث نقل  

  سنت دربارۀ عممت علمــی و اخلاقــی امــام صــاد  هندی از عالمان نامدار اهل میرعلی  
   :گوید می 

بــه خــود گرفتــه   های فاطمی رنگ فلسفیآرا و فتاوای دینی تنها نزد سادات و شخصیت
هــا و بود. گسترش علم در آن زمان، روح بحــث و جســتجو را برانگیختــه بــود و بحــث

یافته بود. شایستۀ ذکر است که رهبری ایــن گفتگوهای فلسفی در همۀ اجتماعات رواج  
ای که در مدینه شکوفا شد، بر عهده داشــت. ایــن حــوزه را علمیحرکت فکری را حوزۀ 

داشــت، ت ســیس کــرد. او لقــ     که صاد   طال  به نام امام جعفرابینبیرۀ علی بن  
خوبی آشــنایی داشــت و پژوهشگری فعال و متفکری بزرگ بود و با علــوم آن عصــر بــه

در مجالس درس   .فلسفی اصلی را در اسلام ت سیس کرد   نخستین کسی بود که مدارس
کردنــد، بلکــه کردنــد، شــرکت نمــیاو تنها کسانی که بعدها مذاه  فقهــی را ت ســیس 

 حســن بصــری  .شــدنددر آن حاضــر مــیفلاسفه و طلاب فلسفه از منــاطق دوردســت  
از شــاگردان او   مــذه  معتزلــهو واصل بن عطــا مؤســس    مؤسس مکت  فلسفی بصره 

 3شدند.بودند که از زلال چشمۀ دانی او سیراب می

 

 .83 ، ص1 ج ،مسندحنبل، بن . احمد 1
 .352، ص سیره پیشوایانپیشوایی، مهدی   24.  201، ص الصوااق المحرقهحجر هیتمی، . ابن2
 .352، ص پیشوایان ۀسیرپیشوایی، مهدی   193 ، صمختصر تاریخ العربعلی امیر،  . 3
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